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مقدمه

ارتقای‌سياست‌های‌بهداشتی،‌تغييرات‌فضای‌سياسی‌و‌حمايت‌های‌ايدئولوژيک‌از‌
فرزندآوری‌و‌نيز‌پيامدهای‌افزايش‌رفاه‌نسبی‌شهرنشينان‌در‌نيم‌قرن‌اخير‌به‌تدريج‌
باعث‌افزايش‌رشد‌جمعيت‌ايران‌و‌درنتيجه،‌تورم‌قشر‌جوان‌در‌ساختار‌سنی‌
جمعيت‌آن‌شد.‌به‌عقيدۀ‌کارشناسان،‌اين‌تحول‌به‌ايجاد‌يک‌پنجره‌يا‌فرصت‌
جمعيتی‌پيش‌روی‌جامعۀ‌ايران‌منجر‌شد.‌از‌اواسط‌دهۀ‌1370،‌سياست‌گذاران‌
در‌ايران‌تأکيد‌داشتند‌که‌بايد‌به‌فکر‌جوانان‌بود.‌اما‌ظاهراً‌هميشه‌در‌ايران،‌به‌جای‌
ديدگاهی‌که‌به‌دنبال‌پرورش‌ظرفيت‌های‌بالقوۀ‌جوانان‌باشد،‌‌نوعی‌بدبينی‌به‌آن‌ها‌

وجود‌داشته‌است.
اگرچه‌همواره‌گفته‌می‌شود‌که‌ساختار‌سنی‌ايران‌جوان‌است‌و‌بايد‌بر‌
جوان‌گرايی‌در‌عرصه‌های‌مديريتی‌تأکيد‌کرد‌و‌از‌طرف‌ديگر،‌طبق‌تعاريف‌فعلی،‌
دورۀ‌جوانی‌فاصلۀ‌‌18تا‌35سالگی‌را‌شامل‌می‌شود،‌بازهم‌به‌سختی‌می‌توان‌حضور‌
جوانان‌را‌در‌عرصه‌های‌مديريتی‌مشاهده‌کرد.‌در‌برخی‌کشورها‌يک‌جوان‌39ساله‌
رئيس‌جمهور‌می‌شود‌و‌در‌ايران،‌پس‌از‌تلاش‌ها‌و‌چانه‌زنی‌‌های‌فراوان‌و‌در‌بهترين‌
حالت،‌تنها‌يکی‌از‌هجده‌وزير‌کابينه‌ازبين‌جوانان‌انتخاب‌می‌شود.‌درحالی‌که‌
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در‌سال‌های‌اول‌پس‌از‌انقلاب،‌جوانانی‌کم‌سن‌‌عهده‌دار‌مسئوليت‌های‌مهم‌نظامی‌
و‌دولتی‌بودند،‌چه‌تغييراتی‌رخ‌داده‌است‌که‌اکنون‌وقتی‌فردی‌‌40يا‌45ساله‌به‌
مسئوليتی‌گماشته‌می‌شود،‌آن‌را‌مصداق‌جوان‌گرايی‌محسوب‌می‌کنند؟‌آيا‌جوانان‌
تغيير‌کرده‌اند‌يا‌نگرش‌جامعه‌به‌جوانان‌تغيير‌کرده‌است؟‌مرکز‌پژوهش‌های‌
مجلس‌از‌سال‌‌1374گزارش‌هايی‌دربارۀ‌وضعيت‌جوانان‌و‌بيم‌واميدهای‌آيندۀ‌آنان‌
تهيه‌کرده‌است.‌اما‌پس‌از‌‌25سال،‌با‌نگاهی‌به‌بازنمايی‌فرهنگ‌عامه‌و‌رسانه‌از‌
جوانان،‌هنوز‌مشخص‌نيست‌که‌آيا‌سياست‌گذاران‌جوانان‌را‌فرصت‌می‌دانند‌يا‌
تهديد.‌جدا‌از‌عرصه‌های‌سياسی،‌در‌عرصۀ‌اجتماعی‌نيز‌هم‌چنان‌هم‌نشينی‌کلمات‌
»جوانی«‌و‌»جاهلی«‌و‌»خامی«‌و‌»سبک‌سری«‌و‌»بی‌مسئوليتی«‌کاربرد‌دارد.‌اما‌
تناقضی‌نيز‌وجود‌دارد‌و‌آن‌اين‌که‌علی‌رغم‌جايگاه‌نه‌چندان‌مطلوب‌جوانان‌در‌
عرصۀ‌‌اجتماعی،‌جوانی‌هم‌چنان‌آرمانی‌است‌که‌همه‌آن‌را‌می‌جويند‌تا‌دست‌کم‌

در‌ظاهرِ‌خود‌به‌آن‌تداوم‌بخشند.
آيا‌چون‌جوانان‌در‌سال‌های‌اخير‌به‌اندازۀ‌کافی‌در‌مسيری‌متناسب‌با‌نقش‌های‌
نهادينه‌شدۀ‌بزرگ‌سالی‌نبوده‌اند،‌از‌مشارکت‌در‌عرصه‌های‌مختلف‌جا‌مانده‌اند؟‌
نظر‌و‌خواست‌جوانان‌چيست؟‌آيا‌آن‌ها‌از‌وضعيت‌اجتماعی‌و‌اقتصادی‌و‌فرهنگی‌
خود‌رضايت‌دارند؟‌جوانان‌چه‌اولويت‌هايی‌در‌زندگی‌داشته‌اند‌و‌دارند؟‌نتايج‌
پيمايش‌ملی‌ارزش‌ها‌و‌نگرش‌های‌جوانان‌ايران‌در‌سال‌‌1383بيانگر‌اين‌است‌که‌
تحصيلات‌و‌اشتغال،‌کسب‌ثروت‌و‌مهارت‌و‌با‌فاصلۀ‌زياد،‌تشکيل‌خانواده‌جزو‌
مهم‌ترين‌اهداف‌و‌خواسته‌های‌جوانان‌بوده‌است.‌اما‌آمار‌و‌تحقيقات‌جديدتر‌چه‌
می‌گويد؟‌سياست‌گذاران‌برای‌اين‌خواست‌ها‌چه‌انديشيده‌اند‌و‌جوانان‌در‌دستيابی‌

به‌اين‌اهداف‌چقدر‌کامياب‌بوده‌اند؟
امروزه‌به‌کرّات‌گفته‌می‌شود‌دورۀ‌جوانی‌بسيار‌طولانی‌شده‌است.‌در‌گذشته،‌
افراد‌در‌سنين‌پايينِ‌جوانی‌مشغول‌به‌کار‌می‌شدند‌و‌مسئوليت‌می‌پذيرفتند.‌اما‌اکنون‌
وضعيت‌چگونه‌است؟‌آيا‌جامعه‌شرايط‌را‌برای‌جوانان‌فراهم‌نکرده‌است‌يا‌اين‌که‌
جوانان‌نگرش‌متفاوتی‌به‌زندگی‌پيدا‌کرده‌اند؟‌به‌نظر‌می‌رسد‌که‌جوانان‌به‌طورکلی‌
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درپی‌تجربۀ‌شکل‌های‌جديدی‌از‌سبک‌زندگی‌اند،‌هرچند‌ساختار‌کشور‌هنوز‌
تمايل‌به‌اشَکال‌قديمی‌دارد.‌به‌نظر‌می‌رسد‌الگوگيری‌و‌رجوع‌به‌گروه‌های‌مرجع‌
با‌گذشته‌تفاوت‌دارد‌و‌ديگر‌مثل‌گذشته‌مسير‌زندگی‌جوانان‌را‌تعيين‌نمی‌کند‌
و‌درنتيجه،‌مسير‌هموار‌و‌امنی‌پيش‌روی‌جوانان‌نيست.‌مسائل‌چندبُعدی‌جوانان‌

باعث‌افزايش‌پيچيدگیِ‌نظريه‌پردازی‌دراين‌زمينه‌شده‌است.
توضيح‌برخی‌ابهامات‌و‌پرسش‌ها‌به‌فهم‌بهتر‌اين‌مسائل‌کمک‌خواهد‌کرد:‌
جوانی‌مرحله‌ای‌از‌زندگی‌است‌يا‌پديده‌ای‌اجتماعی‌که‌منطق‌اجتماعی‌خاص‌خود‌
را‌دارد‌و‌شامل‌نقش‌‌ثابتی‌است‌که‌انتظار‌می‌رود‌در‌شرايطی‌خاص‌ايفا‌شود؟‌آيا‌
جوانی‌يک‌محدودۀ‌سنی‌است‌يا‌نوعی‌نگرش‌ذهنی؟‌آيا‌جوانی‌واقعيتی‌اجتماعی‌
است‌يا‌نمادی‌از‌آزادی‌عمل‌و‌انتخاب‌و‌نمادی‌از‌انرژی‌و‌نشاط‌و‌خطرپذيری؟‌
اگر‌اين‌طور‌است،‌چرا‌به‌نظر‌می‌رسد‌که‌جوانان‌ايرانی‌ازنظر‌ويژگی‌های‌نمادين‌

فوق‌شرايط‌نامطلوبی‌دارند؟
کارشناسان‌مؤسسۀ‌رحمان‌که‌طی‌سال‌های‌اخير‌نشست‌هايی‌برای‌کندوکاو‌در‌
مسائل‌اجتماعی‌ايران‌طراحی‌کرده‌اند،‌برآن‌شدند‌تا‌با‌طرح‌مطالعه‌ای‌چندجانبه،‌
وضعيت‌جوانان‌را‌در‌ايران‌بررسی‌کنند.‌مؤسسۀ‌رحمان‌در‌نشست‌های‌ماهانه‌طی‌
شهريور‌‌1396تا‌مهر‌1397،‌موضوع‌»جوانان‌و‌جوانی‌در‌ايران«‌را‌دنبال‌می‌کرد.‌
مفهوم‌جوانی،‌الگوهای‌خانواده‌و‌تنهازيستی‌جوانان،‌سبک‌زندگی‌جوانان‌و‌مؤلفه‌های‌
فرهنگیِ‌ايرانی،‌اوقات‌فراغت‌حقيقی‌و‌مجازی،‌طولانی‌شدن‌دورۀ‌آموزش‌و‌کسب‌
مهارت‌و‌تأثير‌آن‌بر‌اشتغال،‌سلامت‌و‌انحراف‌جوانان،‌و‌سياست‌گذاری‌در‌حوزۀ‌
جوانان‌جزو‌محورهای‌اين‌بحث‌ها‌بود‌که‌برخی‌از‌آن‌ها‌برحسب‌امکانات‌تحقق‌
يافت.‌هدف‌از‌اين‌نشست‌ها‌آن‌بود‌که‌علاقه‌مندان‌بتوانند‌با‌بحث‌دربارۀ‌زوايای‌
پنهان‌اين‌حوزه‌و‌تکميل‌نقايصی‌که‌در‌تحليل‌پديده‌های‌اجتماعی‌وجود‌دارد،‌به‌
فهم‌بهتری‌از‌جامعه‌دست‌يابند.‌طبيعتاً‌ابهامات‌و‌پرسش‌ها‌فراوان‌بود،‌اما‌تلاش‌
شد‌تا‌در‌هر‌نشست،‌بُعدی‌از‌مسئله‌از‌منظر‌دانش‌علمی‌متخصصان‌تحليل‌شود.‌
هر‌نشست‌با‌حضور‌يک‌کارشناس‌مجری‌و‌دو‌متخصص‌برگزار‌می‌شد‌و‌هدف‌
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آن‌بود‌که‌از‌دانش‌متخصصانِ‌هر‌حوزه‌برای‌توضيح‌مسائل‌استفاده‌شود‌و‌در‌پايان‌

نيز‌يک‌مقاله‌و‌يک‌مصاحبه‌به‌مجموعه‌اضافه‌‌شد.
از‌همراهی‌و‌صبوری‌استادان‌محترم‌سپاسگزاريم‌و‌به‌خصوص‌از‌تأخير‌در‌
انتشار‌اين‌مجموعه‌عذرخواهی‌می‌کنيم.‌هم‌چنين،‌قدردانی‌می‌کنيم‌از‌کارشناسان‌
نشست‌های‌فوق،‌مجری‌محترم‌جناب‌آقای‌بهروز‌اشرف‌سمنانی‌1و‌همکاران‌
پرتلاش‌مؤسسۀ‌رحمان‌و‌عزيزانی‌که‌از‌مشاورۀ‌آن‌ها‌بهره‌برديم.‌هدف‌از‌تهيۀ‌
اين‌مجموعه‌آن‌بود‌که‌بينشی‌عميق‌تر‌دربارۀ‌گوهر‌بی‌بديل‌جوانی‌فراهم‌شود‌و‌
إن‌شاءالله‌که‌راهگشای‌برنامه‌ريزی‌های‌مؤثرتر‌باشد.‌در‌ادامه،‌به‌بعضی‌از‌نکات‌

مطرح‌شده‌در‌صحبت‌های‌استادان‌اشاره‌خواهد‌شد.

فیلم سینمایی متولد 65
در‌مرداد‌1396،‌فيلم‌سينمايی‌متولد‌‌65محصول‌سال‌1394،‌به‌عنوان‌پيش‌درآمدی‌
بر‌نشست‌های‌»جوان‌و‌جوانی‌در‌ايران«،‌در‌مؤسسۀ‌رحمان‌به‌نمايش‌درآمد.‌
در‌اين‌برنامه،‌حميدرضا‌مدقق،‌منتقد‌سينما،‌و‌محمدمهدی‌عسگرپور‌و‌مجيد‌
توکلی،‌تهيه‌کننده‌و‌کارگردان‌فيلم،‌حضور‌داشتند.‌حميدرضا‌مدقق‌در‌اين‌جلسه‌
دربارۀ‌بازنمايی‌جوانان‌در‌سينمای‌ايران‌پيش‌و‌پس‌از‌انقلاب‌صحبت‌کرد‌و‌
گفت‌که‌اين‌بازنمايی‌ها‌عمدتاً‌برحسب‌فرازونشيب‌های‌جامعه‌متفاوت‌بوده‌
است.‌به‌نظر‌او،‌بخش‌مهمی‌از‌اين‌تفاوت‌ها‌را‌در‌نگرش‌به‌طبقات‌بالا‌و‌پايين‌
جامعه‌و‌ويژگی‌های‌زن‌و‌مرد‌در‌اين‌فيلم‌می‌توان‌يافت.‌عسگرپور،‌تهيه‌کنندۀ‌
فيلم،‌‌با‌گلايه‌از‌نبود‌برنامه‌ريزی‌های‌واقع‌بينانه‌و‌درست‌برای‌حوزۀ‌فرهنگی‌
کشور،‌به‌چالش‌هايی‌پرداخت‌که‌فيلم‌سازان‌و‌نويسندگان‌و‌کارگردان‌ها‌برای‌
بازنمايی‌مسائل‌جوانان‌و‌زنان‌در‌فيلم‌ها‌با‌آن‌روبه‌رو‌بوده‌اند،‌گرچه‌اکنون‌
وضعيت‌توليد‌فيلم‌دربارۀ‌جوانان‌بهتر‌از‌دهه‌های‌پيش‌است.‌او‌معتقد‌است‌که‌

‌Behrouz.ashraf.semnani@gmail.com1.‌دانشجوی‌دکتری‌جامعه‌شناسی‌دانشگاه‌علامه‌طباطبائی‌
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فاصلۀ‌نسلی‌و‌ويژگی‌های‌فرهنگی‌جامعه‌باعث‌می‌شود‌پرداختن‌به‌دغدغه‌های‌
واقعی‌فيلم‌سازان‌در‌حوزۀ‌جوانان‌با‌دشواری‌روبه‌رو‌باشد.‌صحبت‌‌کارگردان‌
مربوط‌به‌رؤياپردازی‌های‌جوانان‌هم‌سن‌خودش‌می‌شود‌که‌آن‌را‌در‌فيلم‌متولد‌
‌65به‌تصوير‌کشيده‌است‌و‌فيلم‌را‌واکنشی‌دربرابر‌شرايط‌اجتماعی‌اقتصادی‌
جامعه‌می‌داند.‌او‌اهميت‌آسيب‌شناسی‌حسرت‌هايی‌را‌يادآور‌می‌شود‌که‌به‌ويژه‌
در‌فضای‌مجازی‌بسيار‌ديده‌می‌شود؛‌حسرت‌تعلق‌به‌طبقات‌بالای‌جامعه‌و‌

نارضايتی‌از‌امکانات‌موجود.

بهره گیری از پنجرة جمعیتی
در‌سخنان‌آقای‌عباسی‌شوازی،‌به‌ساختار‌جمعيتیِ‌جوان‌کشور‌اشاره‌و‌از‌»پنجرۀ‌
جمعيتی«‌به‌مثابۀ‌فرصتی‌نام‌برده‌شد‌که‌می‌تواند‌تحولات‌بهتر‌و‌پويايی‌بيش‌تری‌
در‌جامعه‌ايجاد‌کند.‌کسب‌خروجیِ‌بهتر‌از‌گروه‌جوانان‌مستلزم‌بهبود‌عواملی‌
مانند‌تحصيلات،‌امنيت‌و‌اميد‌زندگی‌در‌آن‌ها‌است.‌اما‌در‌شرايط‌متناقض‌
کنونی،‌ساختار‌حکومتی‌و‌وضعيت‌آموزش‌و‌صنعت‌در‌ايران‌هنوز‌سال‌خورده‌
است‌و‌قوانين‌مرتبط‌با‌جوانان،‌بيش‌از‌آن‌که‌به‌اشتغال‌و‌سلامت‌بپردازد،‌به‌
مقولات‌ارزشی‌محدود‌شده‌است.‌اين‌ها‌مانعی‌برای‌بهره‌گيری‌بهتر‌از‌پنجرۀ‌

جمعيتی‌است.

دگردیسی در مفهوم جوانی
در‌صحبت‌های‌تقی‌آزاد‌ارمکی،‌جوانی‌دوره‌ای‌با‌نيروی‌خلاقيت‌و‌زايايی‌تعريف‌
می‌شود.‌اين‌پديده‌به‌شکل‌مفهومی‌اجتماعی‌درطول‌تاريخ‌و‌طی‌حوادث‌اجتماعی‌
مختلف‌ظهور‌و‌تحول‌يافته‌است.‌در‌ايران،‌دو‌دوره‌قابل‌بررسی‌است:‌دورۀ‌بی‌اعتنايی‌
به‌جوانی‌و‌دورۀ‌افزايش‌اهميت‌جوانی.‌هرچند‌مفهوم‌جوانی‌از‌نيرويی‌شهوانی‌و‌
نادان‌به‌نيرويی‌حيات‌بخش‌دگرديسی‌داشته،‌تحقيقات‌و‌سياست‌گذاری‌ها‌در‌اين‌

حوزه‌هنوز‌سازمان‌يافته‌و‌نهادينه‌نشده‌است.
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تنهازیستی با هدف »استتار«

ازنظر‌شهلا‌کاظمی‌پور،‌تنهازيستی‌در‌گذشته‌امری‌ناخواسته‌بود،‌اما‌اکنون‌به‌دلايلی‌
مانند‌افزايش‌سن‌ازدواج،‌عدم‌اتکای‌مالی‌به‌خانواده،‌تضعيف‌کارکرد‌خانواده،‌
شکاف‌نسلی‌و‌بهره‌مندی‌از‌آزادی‌و‌استقلال‌جوانان،‌تمايل‌به‌تنهازيستی‌و‌زندگی‌
مجردی‌بيش‌تر‌شده‌است.‌تنهازيستی‌در‌ايران‌با‌غرب‌تفاوت‌دارد،‌زيرا‌هدف‌از‌
تنهازيستی‌در‌غرب‌اغلب‌کسب‌استقلال‌است،‌اما‌در‌ايران‌بيش‌تر‌ناشی‌از‌گرايش‌
جوانان‌به‌»استتارِ«‌زندگی‌دل‌خواهشان‌است.‌طبق‌همين‌بحث،‌مشکل‌سياست‌های‌
بالادستی‌در‌ايران‌اين‌است‌که‌يک‌تيپ‌جوان‌برای‌جامعۀ‌ايرانی‌تعريف‌شده‌و‌
خارج‌از‌آن،‌معضل‌قلمداد‌می‌شود.‌از‌طرف‌ديگر،‌گويا‌در‌ايران،‌نه‌بحران‌جوان،‌
بلکه‌بحران‌خانواده‌وجود‌دارد.‌دولت‌و‌سازمان‌های‌غيردولتی‌بايد‌درزمينۀ‌‌خانواده‌
و‌آموزش‌مداوم‌آن‌ها‌فعاليت‌مؤثرتری‌داشته‌باشند‌تا‌بهتر‌بتوانند‌از‌جوانان‌حمايت‌

و‌زندگی‌دل‌خواه‌آن‌ها‌را‌تحمل‌کنند.

برنامه ریزی برای جوانان با رعایت تمایزات
اميد‌علی‌احمدی‌می‌گويد‌آمار‌تنهازيستی‌در‌ايران‌پايين‌است‌و‌بنابراين‌بايد‌به‌آمارها‌
شک‌داشت.‌ازدواج‌نهادی‌تاريخی‌است،‌اما‌تحولات‌پرشتاب‌از‌نهادينه‌شدن‌آن‌کاسته‌
است.‌در‌ايران،‌به‌دليل‌برخورد‌متفاوت‌با‌مدرنيسم،‌گفتمان‌های‌متعارضی‌دربارۀ‌امر‌
جنسی‌وجود‌دارد.‌پديدۀ‌تجرد‌در‌سه‌بُعد‌کلان،‌ميانی‌و‌خُرد‌قابل‌بررسی‌است.‌در‌
سطح‌کلان،‌کاهش‌سرمايۀ‌اجتماعی،‌اميد‌اجتماعی‌و‌فرصت‌های‌اجتماعی‌و‌هم‌چنين،‌
تنزل‌شأن‌ازدواج‌به‌»راه‌حلی‌برای‌مسائل‌جنسی«‌بر‌پديدۀ‌تجرد‌تأثير‌می‌گذارد.‌در‌
بُعد‌ميانی‌می‌توان‌گفت‌که‌مسير‌خطیِ‌زندگی‌سنتی‌با‌مسيرهای‌متعددی‌جايگزين‌
شده‌است.‌ازنظر‌جوانان،‌ازدواج‌تنها‌راه‌پيمودن‌اين‌مسير‌نيست.‌در‌بُعد‌خُرد،‌جوانان‌
چون‌نمی‌توانند‌برنامۀ‌مشخصی‌برای‌زندگی‌داشته‌باشند،‌آسايشِ‌حاصل‌از‌زندگی‌
مجردی‌را‌ترجيح‌می‌دهند.‌دست‌کم‌هجده‌تيپ‌گوناگون‌در‌جوانان‌وجود‌دارد‌که‌
برای‌هرکدام‌می‌توان‌برنامه‌ريزی‌مجزايی‌انجام‌داد.‌اگرچه‌تنهازيستی‌ممکن‌است‌
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کارکردهای‌مثبتی‌نيز‌داشته‌باشد،‌آسيب‌های‌اجتماعی‌در‌افراد‌تنهازيست‌بيش‌تر‌از‌
کسانی‌است‌که‌در‌خانواده‌زندگی‌می‌کنند.‌راه‌حل‌اين‌است‌که‌دولت‌و‌رسانه‌ها‌از‌
نگاه‌تک‌گفتمانی‌فاصله‌بگيرند‌و‌گفتمان‌های‌ديگر‌را‌نيز‌ببينند.‌خانواده‌و‌سازمان‌های‌
مدنی‌نيز‌بايد‌تربيت‌و‌مهارت‌و‌تعهد‌اجتماعی‌لازم‌برای‌زندگی‌خانوادگی‌را‌ايجاد‌
کنند.‌از‌طرف‌ديگر،‌يک‌راه‌حل‌نيز‌مربوط‌به‌خانواده‌است:‌اگر‌جوانان‌امکان‌

ازدواج‌ندارند،‌دست‌کم‌بايد‌بتوانند‌در‌خانوادۀ‌خود‌متفاوت‌باشند.

درک منطق حاکم بر »فضای ترکیبی«
عباس‌کاظمی‌می‌گويد‌نسل‌جوان‌ديگر‌در‌فضای‌دوگانۀ‌واقعی‌و‌مجازی‌زندگی‌
نمی‌کند،‌بلکه‌درگير‌فضای‌پيوندی‌و‌ترکيبیِ‌سومی‌است‌که‌در‌آن،‌به‌جای‌»تقابل«،‌
از‌»تبادل«‌صحبت‌می‌شود.‌اين‌فضای‌سوم‌هويت‌های‌ترکيبی‌و‌تکه‌پاره‌ای‌ايجاد‌
کرده‌است‌که‌عدم‌تعلق‌به‌مکان‌را‌موجب‌می‌شود.‌برای‌درک‌هر‌نسل‌بايد‌ابزارها‌
و‌قهرمان‌های‌آن‌نسل‌را‌فهميد.‌جوانان‌امروز،‌به‌جای‌گروه‌مرجع،‌تحت‌تأثير‌
»گروه‌های‌تأثيرگذار«‌در‌فضاهای‌ترکيبی‌اند.‌اوقات‌فراغت‌جوانان‌نيز‌ترکيبی‌است.‌
در‌اين‌فضای‌ترکيبی،‌پيوستگی‌و‌امتزاج‌بر‌ارتباط‌و‌تعامل‌اولويت‌دارد.‌فضای‌پيوندی‌
به‌افراد‌امکان‌می‌دهد‌تا‌مخاطبانی‌داشته‌باشند‌و‌وجود‌مخاطب‌باعث‌افزايش‌قدرت‌
و‌ظهور‌زندگی‌جديد‌و‌تولد‌دوباره‌می‌شود.‌اين‌فضا‌تهديد‌نيست،‌بلکه‌فرصت‌است.‌
اما‌اين‌فضا‌آرمان‌شهر‌نيست‌و‌نابرابری‌هم‌چنان‌در‌آن‌وجود‌دارد.‌ازنظر‌جوانان‌
امروزی،‌اين‌استدلال‌که‌»واقعی‌خوب‌است‌و‌مجازی‌خطرناک‌است«،‌معنايی‌
ندارد.‌آن‌نوع‌سياست‌گذاری‌که‌آرزوها‌و‌نيازهای‌جوانان‌را‌با‌برداشت‌نخبگان‌
ترکيب‌کند،‌دراين‌زمينه‌مؤثر‌خواهد‌بود،‌چون‌از‌پايين‌به‌بالا‌است.‌سياست‌گذاران‌

حوزۀ‌جوانان‌بايد‌در‌اين‌فضای‌ترکيبی‌زندگی‌و‌آن‌را‌درک‌کنند.

ابهام ارزشی و تغییرات جوانی
محمدرضا‌جوادی‌يگانه‌می‌گويد‌که‌براساس‌پيمايش‌ها،‌ديدگاه‌جوانان‌منفی‌تر‌
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از‌ساير‌اقشار‌جامعۀ‌ايران‌است‌و‌نگرش‌آن‌ها‌با‌نسل‌های‌قبل‌تفاوت‌اساسی‌دارد.‌
جوانی‌در‌ايران‌درحال‌تغيير‌است‌و‌مسئلۀ‌کنونی‌»ابهام‌ارزشی«‌است.‌ارزش‌های‌
تربيتی‌و‌اخلاقی‌در‌جامعۀ‌ايران‌مبهم‌اند‌و‌جوانان‌بيش‌تر‌دچار‌آنومی‌اند.‌در‌ايران،‌
دو‌نوع‌شخصيت‌در‌جامعه‌وجود‌دارد:‌شخصيت‌آرمانی‌و‌ايده‌آل‌و‌شخصيت‌رايج‌
و‌شايع.‌ساختار‌جامعه‌به‌شکلی‌است‌که‌امکان‌پذيری‌شخصيت‌آرمانی‌را‌منتفی‌
می‌کند‌و‌اين‌باعث‌تشديد‌رفتارهای‌ضداخلاقی‌در‌افراد‌می‌شود.‌اين‌رفتارها‌در‌مواقع‌
کسب‌نفع‌شخصی‌شديدتر‌از‌موقعيتی‌است‌که‌افراد‌از‌نفع‌شخصی‌شان‌صرف‌نظر‌
می‌کنند.‌جنبۀ‌ديگر‌اين‌بحث‌دربارۀ‌وجود‌گسل‌هايی‌در‌جامعه‌است؛‌گسل‌هايی‌
مانند‌افت‌وضعيت‌اقتصادی،‌گسترش‌نارضايتی،‌تبعيض‌و‌تغييرات‌حوزۀ‌جوانی.‌
اين‌گسل‌ها‌ممکن‌است‌همديگر‌را‌تقويت‌کنند‌و‌فعال‌تر‌و‌مخرب‌تر‌شوند.‌اما‌اين‌
گسل‌ها‌را‌می‌توان‌هشداری‌برای‌مقاوم‌سازی‌جامعه‌تلقی‌کرد.‌ابتدا‌بايد‌پذيرفت‌که‌
جوانان‌بيش‌از‌آنچه‌تصور‌می‌شود،‌تغيير‌کرده‌اند‌و‌درمقابل،‌جامعه‌کم‌تر‌از‌آنچه‌
تصور‌می‌شود،‌جوانان‌را‌درک‌کرده‌است.‌مشکلات‌جوانان‌ايرانی‌عمدتاً‌منشأ‌
ساختاری‌و‌فرهنگی‌دارد.‌مسائل‌جوانان‌را‌بايد‌درست‌فهميد‌و‌آن‌را‌دوباره‌بررسی‌
کرد‌تا‌بتوان‌وضعيت‌جوانان‌را‌به‌درستی‌تشخيص‌داد‌و‌برای‌آن‌برنامه‌ريزی‌کرد.

دیدگاه ساختاری: دیدگاه مناسب برای تبیین مسائل جوانان
علی‌جنادله‌دربارۀ‌خلقيات‌نويسی‌می‌گويد‌که‌اين‌ديدگاه‌آسيب‌شناختی‌مبتنی‌بر‌
ويژگی‌هايی‌فرهنگی‌است‌که‌در‌توسعه‌نيافتگی‌جامعه‌نقش‌دارند.‌طبق‌اين‌ديدگاه،‌
ارزش‌ها‌تغيير‌کرده‌و‌تضعيف‌شده‌اند‌و‌بنابراين،‌ضروری‌است‌که‌اين‌ارزش‌ها‌
بازنگری‌شوند.‌اين‌نوعی‌تبيين‌فرهنگی‌است،‌اما‌تبيين‌ساختاری‌ازنظر‌او‌مهم‌تر‌
است.‌تحولات‌سبک‌زندگی‌جوانان‌از‌تعامل‌عامليت‌جوانان‌و‌محدوديت‌های‌
ساختاری‌نشئت‌می‌گيرد.‌سبک‌زندگی‌جوانان‌پس‌از‌انقلاب‌را‌می‌توان‌در‌سه‌دسته‌
جای‌داد:‌زيرزمينی،‌مصرفی‌و‌کنشگر.‌در‌سبک‌زيرزمينی،‌جوانان‌به‌پنهان‌کردن‌
فرهنگ‌خود‌گرايش‌دارند.‌در‌سبک‌مصرفی،‌نوعی‌مقاومت‌نمادين‌شکل‌می‌گيرد.‌
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سبک‌کنشگر‌نيز‌به‌مقاومت‌آشکار‌جوانان‌دربرابر‌محدوديت‌ها‌اشاره‌دارد.‌
جامعۀ‌ايران‌با‌تورم‌ارزش‌ها‌مواجه‌است‌و‌فرهنگ‌رسمی‌با‌فرهنگ‌غيررسمی‌
انطباق‌ندارد‌و‌فرهنگ‌رسمی‌هرچه‌را‌خارج‌از‌چهارچوب‌خودش‌باشد،‌آسيب‌
تلقی‌می‌کند.‌از‌ديدگاه‌ساختاری،‌ريشۀ‌مشکلات‌جامعه‌در‌ساختارهای‌کلانی‌
است‌که‌مناسبات‌و‌رويه‌های‌اجتماعی‌و‌قواعد‌و‌قوانين‌جامعه‌را‌شامل‌می‌شود.‌

بنابراين،‌تغييرات‌نهادی‌و‌ساختاری‌راه‌حل‌معضلات‌جوانان‌است.

چالش های سیاست گذاران حوزة جوانانی
ضياء‌هاشمی‌می‌گويد‌که‌برای‌ارزيابی‌سياست‌ها‌بايد‌چالش‌های‌پيش‌روی‌سياست‌گذاران‌
را‌شناسايی‌کرد‌تا‌مشخص‌شود‌که‌سياست‌ها‌چقدر‌متناسب‌با‌اين‌چالش‌ها‌بوده‌
است.‌چالش‌اول‌موضوع‌جوانی‌است‌که‌به‌ابهام‌و‌سردرگمی‌در‌انتخاب‌مسير‌
زندگی‌اشاره‌دارد‌و‌نتيجه‌می‌گيرد‌که‌مهم‌ترين‌وظيفۀ‌سياست‌گذاران‌رفع‌اين‌
ابهامات‌است‌تا‌جوانان‌بهتر‌بتوانند‌مسير‌زندگی‌شان‌را‌انتخاب‌کنند.‌چالش‌بعدی‌
ابهام‌در‌تکاليف‌و‌اختيارات‌سازمان‌های‌متولی‌است.‌اين‌ابهامات‌ناشی‌از‌عمر‌و‌
تجربۀ‌کوتاه‌اين‌سازمان‌ها‌است.‌تغييرات‌مستمر‌و‌بی‌ثباتی‌در‌سازمان‌ها‌موجد‌
ابهامات‌بيش‌تری‌است.‌حتی‌رسانه‌که‌می‌تواند‌فرصت‌هويت‌يابی‌باشد،‌چالش‌هايی‌
جدی‌دارد.‌هاشمی‌می‌گويد‌توفيقات‌معدود‌در‌سياست‌گذاری‌حوزۀ‌جوانان‌نيز‌
مواردی‌خاص‌و‌فرعی‌يا‌صرفاً‌ابتکارات‌فردی‌بوده‌است‌و‌ازنظر‌ايجاد‌اجماع‌
گسترده‌يا‌تصويب‌سياست‌های‌جامع‌به‌خصوص‌از‌جنبۀ‌اجرايی،‌به‌سختی‌می‌توان‌
از‌موفقيت‌صحبت‌کرد.‌او‌می‌گويد‌که‌مديران‌جامعه‌بايد‌تغيير‌کنند‌و‌مديران‌
جديد‌نه‌لزوماً‌جوان،‌بلکه‌بايد‌»جوان‌شناس«‌باشند.‌راه‌حل‌ديگر‌عبارت‌است‌
از‌دست‌کشيدن‌از‌نظارت‌های‌غيرضروری،‌موازی‌کاری‌و‌محدوديت‌و‌مداخلۀ‌
بيش‌ازحد‌در‌اين‌حوزه.‌سياست‌گذاری‌بايد‌معطوف‌به‌مشارکت‌فعال‌جوانان‌
باشد،‌به‌طوری‌که‌آن‌ها‌خودشان‌بتوانند‌ازبين‌گزينه‌های‌متعدد‌انتخاب‌کنند‌و‌

حتی‌فرصت‌اشتباه‌داشته‌باشند.
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ماهیت بین بخشیِ مدیریت امور جوانان

بنی‌جمالی‌می‌گويد‌که‌مديريت‌امور‌جوانان،‌به‌دليل‌ماهيت‌بين‌بخشیِ‌آن،‌نيازمند‌
هماهنگی‌سياست‌ها‌در‌دستگاه‌های‌مختلف‌است.‌به‌گفتۀ‌او،‌مشکل‌اصلی‌حوزۀ‌
جوانان‌اين‌است‌که‌سياست‌گذاری‌های‌آن‌بيش‌تر‌بر‌حوزۀ‌فرهنگی‌متمرکز‌بوده‌
و‌به‌فراسوی‌بُعد‌فرهنگی‌توجه‌نداشته‌است.‌غلبۀ‌مديران‌ورزشی‌بر‌حوزۀ‌جوانان‌
در‌سال‌های‌اخير‌نيز‌يکی‌ديگر‌از‌مشکلات‌اين‌حوزه‌است.‌از‌طرف‌ديگر،‌نظام‌
رفاهی‌ايران‌توانايی‌حمايت‌کافی‌از‌جوانان‌را‌ندارد.‌مبحث‌نظريه‌پردازی‌نيز‌يکی‌
ديگر‌از‌معضلات‌جامعه‌است.‌ازآن‌جاکه‌نظريه‌پردازی‌مؤثر‌و‌بومی‌دربارۀ‌جوانان‌
وجود‌ندارد،‌بسياری‌از‌پارادايم‌های‌موجود‌نمی‌تواند‌مسائل‌جوانان‌را‌به‌طور‌جامع‌
توضيح‌دهد.‌کاربرد‌پارادايم‌های‌»گذار«،‌»نسل«‌و‌»اقتصاد‌سياسی«‌ممکن‌است‌به‌

نتايجی‌متفاوت‌و‌مسيرهايی‌جداگانه‌منتهی‌شود.

غلبة امر بین الاذهانی بر شکل گیری هویت
محمدتقی‌کرمی‌می‌گويد‌جوانان‌ازطريق‌مديريت‌بدن،‌برای‌خودشان‌هويت‌فراهم‌
می‌کنند‌و‌به‌خودشان‌معنا‌می‌دهند.‌تأکيد‌بر‌بدن‌تاحدی‌به‌دليل‌نبود‌مراجعی‌
است‌که‌به‌زندگی‌جوانان‌هويت‌و‌معنا‌می‌دهند.‌از‌طرف‌ديگر،‌امر‌مرئی‌بر‌
امر‌نامرئی‌غلبه‌پيدا‌کرده‌و‌فرهنگ‌به‌پديده‌ای‌»چشمی«‌تبديل‌شده‌است.‌نکتۀ‌
مهم‌در‌زندگی‌شهری‌اين‌است‌که‌مواجهه‌با‌آدم‌ها‌در‌لحظه‌صورت‌می‌گيرد؛‌
لحظه‌ای‌که‌ممکن‌است‌هرگز‌تکرار‌نشود.‌در‌اين‌لحظه،‌داوری‌براساس‌ظاهر‌و‌
بدن‌شکل‌می‌گيرد.‌درواقع،‌امر‌بين‌الاذهانی‌بر‌چنين‌فضايی‌غلبه‌کرده‌است.‌رسانه‌
و‌اينترنت‌فضايی‌بين‌الاذهانی‌ايجاد‌کرده‌است‌که‌واقعيت‌و‌»درست«‌و‌»غلط«‌
برمبنای‌آن‌درک‌می‌شود.‌البته‌اين‌فهم‌از‌نوع‌سيال‌است‌و‌شايد‌امروز‌درست‌باشد‌
و‌فردا‌غلط.‌هويت‌جوانان‌در‌اين‌فضای‌بين‌الاذهانی‌شکل‌می‌گيرد‌و‌البته،‌به‌معنی‌
سرگشتگی‌نيست.‌امر‌بين‌الاذهانی‌را‌نمی‌توان‌مديريت‌کرد‌و‌برای‌آن‌راهکار‌
ارائه‌داد،‌گرچه‌نبايد‌دربرابر‌آن‌منفعل‌و‌بی‌اختيار‌بود.‌پشت‌چنين‌امری‌قدرت‌
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است‌و‌اين‌امری‌يک‌دست‌نيست‌و‌متکثر‌است.‌اما‌در‌اين‌تکثر،‌صداهايی‌برتر‌
وجود‌دارد.‌امروزه،‌جوانی‌را‌بايد‌جور‌ديگری‌ديد‌و‌فهميد.‌ازنظر‌کرمی،‌جوانی‌
دوره‌ای‌است‌بين‌نوجوانی‌تا‌65سالگی‌و‌بنابراين،‌ديگر‌ميان‌سالی‌و‌پيری‌مطرح‌

نيست‌و‌بعد‌از‌65سالگی‌را‌سالمندی‌می‌گويند.

بدن به عنوان ابزار هویت ساز
اخلاصی‌از‌سه‌رويکرد‌طبيعت‌گرا،‌ساختارگرا‌و‌تعاملی‌برای‌تبيين‌بحث‌بدن‌نام‌
می‌برد،‌اما‌رويکرد‌تعاملی‌را‌برای‌تبيين‌بحث‌بدن‌موفق‌تر‌می‌داند.‌اين‌رويکرد‌به‌
تلفيق‌بحث‌عامليت‌و‌ساختار‌در‌بحث‌بدن‌می‌پردازد.‌انسان‌به‌هويت‌نياز‌دارد‌و‌
می‌خواهد‌خود‌را‌متمايز‌جلوه‌دهد.‌بدن‌راحت‌ترين‌وسيلۀ‌ساختن‌هويت‌است.‌
بحث‌ديگر‌از‌منظر‌»پزشکی‌شدن«‌است.‌از‌اين‌منظر،‌افراد‌بين‌خود‌و‌مرگ‌فاصله‌
می‌اندازند.‌سه‌سازوکار‌برای‌تعويق‌مرگ‌وجود‌دارد:‌اجتماعی‌شدن‌بدن،‌عقلانی‌شدن‌
بدن‌و‌فردی‌شدن‌بدن.‌آخری‌مهم‌تر‌است‌و‌خود‌انسان‌بايد‌آن‌را‌مديريت‌کند.‌
بدن‌به‌مثابه‌امر‌سياسی‌نيز‌قابل‌تأمل‌است.‌تناقضی‌که‌درمورد‌امر‌سياسی‌و‌بحث‌
بدن‌در‌جامعۀ‌ايران‌وجود‌دارد،‌درواقع‌تعارض‌امر‌بين‌الاذهانی‌و‌امر‌حاکميتی‌
يا‌سياسی‌است.‌»مضيقۀ‌اقناع«‌نيز‌موضوع‌ديگری‌است‌که‌تاحدی‌از‌تحولات‌
جديد‌در‌حوزۀ‌ارتباطات‌و‌مسائل‌بين‌فرهنگی‌نشئت‌می‌گيرد.‌مراجع‌مشخصی‌
در‌گذشته‌وجود‌داشتند‌که‌افراد‌رفتار‌و‌گفتار‌و‌تفکر‌خود‌را‌در‌چهارچوب‌آن‌
تنظيم‌می‌کردند‌و‌خود‌را‌با‌آن‌انطباق‌می‌دادند.‌اما‌اکنون‌بحرانی‌معرفت‌شناختی‌

پديد‌آمده‌است‌که‌توجه‌به‌بدن‌را‌به‌شدت‌افزايش‌می‌دهد.

»نوقبیله« و ظرفیت اخلاقی جوانان
سعيد‌ذکايی‌رنج‌های‌جوانان‌را‌در‌کنار‌مفاهيمی‌چون‌بحران‌هويت،‌ريسک،‌ابهام،‌
سرخوردگی‌و‌سرگشتگی‌قرار‌می‌دهد.‌ازنظر‌وی،‌بخشی‌از‌مسائل‌جوانان‌وجهی‌
عينی‌و‌ساختاری‌دارد‌و‌می‌توان‌برای‌فهم‌جوانی‌از‌مفهوم‌»زيرطبقه«‌استفاده‌کرد.‌
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برخی‌از‌مسائل‌با‌گذار‌و‌چرخه‌های‌آن‌مرتبط‌است‌و‌وجهی‌فرهنگی‌دارد.‌ازنظر‌
وی،‌معنی‌رنج‌اين‌است‌که‌بين‌خواسته‌ها‌و‌نيازها‌و‌آرمان‌های‌مطلوب‌و‌آنچه‌
امکان‌پذير‌است،‌فاصله‌وجود‌داشته‌باشد.‌رنج‌ها‌گاهی‌ساختۀ‌ذهن‌است.‌رنج‌های‌
جوان‌امروزی‌با‌رنج‌های‌جوانان‌دهه‌های‌‌1340و‌‌1350شباهت‌ها‌و‌تفاوت‌هايی‌
دارد.‌احساس‌»پيش‌بينی‌ناپذيری«‌و‌»ناامنی«‌بسيار‌رنج‌آور‌است.‌ازآن‌جاکه‌جوانان‌
دنبال‌سرمايه‌گذاری‌فرهنگی‌و‌انسانی‌برای‌رشد‌و‌تحرک‌اجتماعی‌اند،‌مطمئناً‌
با‌آسيب‌های‌بيش‌تری‌مواجه‌می‌شوند‌و‌ازآن‌جاکه‌برخی‌مخاطراتِ‌پيش‌روی‌
جوان‌ها‌به‌تصميمات‌مهم‌بزرگ‌ترها‌وابستگی‌دارد،‌ممکن‌است‌سردرگمی‌و‌
ابهام‌را‌بيفزايد.‌از‌طرف‌ديگر،‌انتخاب‌نامناسب‌هزينۀ‌سنگينی‌برای‌فرد‌دارد‌و‌
مسئوليت‌پذيری‌دشوارتر‌و‌پيچيده‌تر‌می‌شود.‌موضوع‌رنج‌و‌ترس‌و‌محدوديت‌
را‌بايد‌به‌اقتضای‌واقعيت‌ها‌و‌موقعيت‌های‌نسلی‌و‌ساختاری‌بررسی‌کرد.‌شواهد‌
نشان‌می‌دهد‌که‌همۀ‌جوان‌ها‌ميل‌به‌مشارکت‌دارند‌و‌انديشه‌های‌عدالت‌جويانۀ‌
خوبی‌عرضه‌می‌کنند.‌اين‌جوان‌ها‌که‌مانند‌اتم‌های‌منفرد‌ند،‌در‌فرصت‌مناسب‌
می‌توانند‌دور‌هم‌جمع‌شوند‌و‌»نو‌قبيله«‌بسازند.‌ظرفيت‌اخلاقی‌نسل‌جوان‌را‌
نبايد‌ناديده‌گرفت.‌بايد‌با‌کمک‌آموزش،‌نسلی‌مسئول‌و‌پرتوان‌و‌اميدوار‌تربيت‌
کرد‌و‌فعال‌بودن‌را‌به‌آن‌ها‌آموزش‌داد.‌مشارکت‌صميمانه‌و‌واقعی‌و‌نه‌نمايشی‌

و‌نمادين‌تنها‌راه‌حل‌مشکلات‌جوانان‌است.

تبدیل جوانان از »ابژه« به »سوژه«
مقصود‌فراستخواه‌می‌گويد‌جوانان‌نه‌تنها‌به‌ابژه‌ای‌برای‌بزرگان‌کشور‌تبديل‌شده‌اند،‌
بلکه‌به‌صورت‌»ديگری«‌فرض‌می‌شوند‌و‌جوانی‌که‌اصولاً‌نوعی‌راه‌حل‌است،‌به‌عنوان‌
مشکلی‌اساسی‌جلوه‌داده‌می‌شود.‌تفاوت‌بين‌نسل‌ها‌اين‌است‌که‌بزرگ‌تر‌ها‌»ذخيرۀ‌‌
سنی«‌دارند‌و‌جوان‌ها‌»تنش‌سنی«.‌ذخيرۀ‌‌بزرگ‌ترها‌خاطراتی‌از‌انقلاب،‌تحولات‌
صنعتی،‌رشد‌اقتصادی،‌جنگ،‌سازندگی،‌اصلاحات‌و‌تندروی‌ها‌و‌ميانه‌روی‌ها‌
است،‌اما‌خاطرات‌جوانان‌شامل‌انفعال‌و‌ضعف‌و‌قناعت‌سياسی‌است‌و‌مقاومت‌


